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حكماي مشاء، .  ذهن حكماي اسلامي بوده استة، دغدغاولتبيين و تشريح صادر 

 و در برخي اول را گاهي  عقل اولملاصدرا صادر . اند دانستهاول را عقل اولصادر 

اين  مقاله تلاش دارد، علاوه بر ارائه نظر . ه استآثار خود وجود منبسط دانست

اولملاصدرا در باب اين موضوع، عبارات به ظاهر متعارض ملاصدرا در باب صادر 

 ملاصدرا توان اثباتةاين تحقيق  به اين پرسش پرداخته كه آيا فلسف. را توجيه كند

ر پايه كدام تقرير از  را دارد؟ و اين اثبات باولفلسفي وجود منبسط به عنوان صادر 

گيرد؟ در ادامه با اثبات ادعاهاي فوق لوازم فلسفي و وحدت وجود صورت مي

. به نحو استقرائي إحصا شده استاولاحكام و عوارض صادر 

���� ������، وجود منبسط، وحدت شخصي، وحدت حقه اولملاصدرا، صادر :

.حقيقيه

�����
او در برخـي آثـار    . پردازد مي لاوهين در باب صادر     اين پژوهش به بررسي نظر صدرالمتأل     

وي با  اثبات وحدت شخـصي وجـود   . داند مي" وجود منبسط امكاني  " را   اولخود صادر   

در ايـن تبيـين،     .  را رنگـي ديگـر بخـشيد       لاوو با تبيين مسئله عليت، توضيح و تبيين صادر          

اضه يا فـيض نـدارد و در    حقيقتي جز عطا و فيض خداوند نيست و هويتي جز اف          لاوصادر  
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را » لاو«ملاصـدرا وصـف     . آيـد مـي نتيجه معلول به صورت شأن و وجه واجـب تعـالي در           

او صـادر نخـست را يـك امـر     .  بلا ثاني تلقي كرده استاولبراي صادر نخستين به معناي   

داند كه  داراي شمول و انبساط بر تمام ممكنات موجود اسـت و بنـابراين ديگـر                  واحد مي 

ماند، زيرا هـر چـه بـه عنـوان ثـاني فـرض شـود منـدك در ايـن                     براي دوم باقي نمي   جايي  

 نيز در پرتـو نظـر صـدرالمتألهين         لاونحوه وحدت صادر    . وحدت گسترده و فراگير است    

. در حكمت مشاء داردلاوتقريري متفاوت از وحدت عقل 

 اول بخش
اول را صــادر لواملاصــدرا در برخــي آثــار خــود، عقــل :  عــدديلاوچيــستي عقــل . 1

 را مجعـول بالـذات و   لاووي وجـود عقـل      . داندكه مركـب از وجـود و ماهيـت اسـت          مي

ــي      ــل م ــري دون جع ــه تعبي ــا ب ــالعرض ي ــول ب ــت آن را مجع ــدماهي ــدرالمتألهين، (دان ص

، واجب الوجود از جميع جهـات  لاوكند كه موجود وي بيان مي  ). 286، ص   اسرار الآيات 

گيرد كه فعلـش  اه ندارد و ذاتاً واحد است و از اين نتيجه مي  است كه هيچ كثرتي در آن ر      

تعـالي صـادر شـده اسـت،       موجودي كه از حـضرت حـق       اوليناز نظر وي    . نيز واحد است  

اين موجـود نـه عـرَض اسـت و نـه      . موجودي است كه از ناحيه ذات  و هويت بسيط است        

نـي عـرَض در وجـود و    يع. صورت، زيرا هر دوي اينهـا متـأخر از موضـوع و مـاده هـستند           

، اولصـادر   . ش نيازمند موضـوع اسـت و صـورت نيـز نيـاز بـه محـل دارد                 اتحقق خارجي 

 از حـق را  اولپـس صـادر   . تواند نفسْ باشد، زيرا تقوم و تشخص نفس به مـاده اسـت     نمي

و » عقل كـل  « اين موجود را متقدمين     . داند كه ذاتاً و فعلاً مفارق از ماده است        جوهري مي 

شود حكمـا   در بيان اينكه چگونه از واحد، كثير صادر مي        ). همانجا(اندناميده» اولصر  عن« 

كـه منافـاتي بـا وحـدت آن داشـته باشـد       دانند كه بدون اين  را داراي جهاتي مي    اولصادر  

 را گـاهي بـه شـيوه ثنـايي و           اولملاصدرا جهات موجود در عقـل       . گرددمنشاء كثرت مي  

 بـا تعقـل وجـود و ماهيـت بـه      اولكند در تقرير ثنايي عقل      ير مي گاهي به شكل ثلاثي تقر    

، ةـشــواهد الربوبيــ، همــو( 1شــود مــياولترتيــب ســبب پيــدايش عقــل دوم و نفــس فلــك 
اولعقل  . گويد از سه گونه تعقل سخن مي      اولو در تقرير ثلاثي از جهات عقل        ) 172ص

 تعقل ماهيت خود به ترتيـب      با تعقل وجوب وجود خويش، تعقل امكان خويش و بالاخره         

، المبـدأ و المعـاد  ،  همـو (شـود  مـي  اول، نفس فلـك و جـرم فلـك          اولسبب پيدايش عقل    

.)310ص 
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اصطلاح وجود منبسط  و نفََس رحماني از قرآن به : اولوجود منبسط به عنوان صادر . 2

ا سخن از عقل عرفان و از عرفان به حكمت و برهان راه يافته است، زيرا تا قبل از ملاصدر

اي بوده كه همان  به گونهاول اگرچه تعابير ايشان در باب عقل 2. و عقل دوم بوداول

، رحيق مختومجوادي آملي، ( كه واحد است همه عالم را فرا گرفته استاولصادر 

). 49، ص 2، ج5بخش
حـو  داننـد كـه بـه ن      دانند، بلكه آن را امر واحدي مي       نمي لاو را عقل    لاوعرفا صادر   

ايشان اين  . اجمال تمام حقايق و عوالم را در بردارد كه دفعتاً از حق صادر شده است              

دانند كه بر همـه موجـودات علمـي و عينـي فـائض اسـت        مي» وجود عام«حقيقت را   

). 688، ص جامع الاسرارآملي، (

وجود منبسط منشأيت واقعي براي وجودات خاصه و ممكنات ندارد، بلكـه آنچـه منـشأ       

ما بـه  «  ايجاد است، واجب تعالي است، لكن نقش وجود منبسط در اين ميان           أوجود و مبد  

ايجـاد حـق   . انـد نيـز ناميـده  » حق مخلوق به«است و به همين دليل است كه آن را          » الايجاد

تـصحيح و  آشـتياني،  ( همان ايجاد وجودات خاص است در اثر سريان وجود منبسط و عام 

).214، ص  العيونةتعليق قر

وجـود   وجود صرف و حقيقت مطلق،    : ملاصدرا براي وجود سه مرتبه لحاظ كرده است       

مقيد و متعلق به غير و وجود مطلق كه همـان وجـود منبـسط اسـت كـه مقيـد بـه اطـلاق و             

فـيض رحمـاني بـه حـسب ذات خـود جميـع        . اين همان امر واحد الهي اسـت      . عموم است 

).91 ص،ةـالشواهد الربوبي، ملاصدرا(تعينات وجودي و تحصلات خارجي را دارد

احكام وجود منبسط. 3
تحليل نهايي معلول در بحـث عليـت و ارجـاع آن بـه              : ماهيت نداشتن وجود منبسط   . الف

تحقق ماهيت بـه تبـع      . كندتشأن، راه را براي بيان مبرا بودن وجود منبسط از ماهيت باز مي            

كثـرت اسـت   أ شود وگرنه ماهيتي كه منـش وجود صرفاً در مراحل ابتدايي آموزش بيان مي      

اگـر انـسان   . در خارج هر چه هست ماهيت نيـست . كندتنها درذهن است كه نمود پيدا مي   

توان رهايي از ذهن را داشته باشد، ديگر از ماهيت سخن نخواهد گفـت و ديگـر بحـث از          

ي، جـوادي آمل ـ (آيـد در ميـان نخواهـد بـود    علم حصولي كه بواسطه ماهيات به دست مـي   

چنـين نيـست هـر چيـزي كـه          « بنابراين بايد گفت،    ). 770-771، ص تحرير تمهيد القواعد  
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ناز طـرف ديگـر ميـان محـدود بـودن شـيء و داشـت             . ماهيت نداشته باشد، نامحدوداسـت    

زيرا بر اساس اصالت وجود، ماهيت مؤخر از وجـود اسـت   . اي برقرار نيست ماهيت ملازمه 

اي كـه مقـدم     پس در آن مرحله   .  از يكديگر متمايزند   و وجودات در مرتبه تقدم بر ماهيت      

كه در آن مرتبه وجـه امتيـاز آن   بر ماهيتند از هم متمايزند و در اينجا بايد حكم كرد به اين          

با واجب تعالي به اطلاق و تقييد است، زيرا در آن مرحلـه هنـوز نوبـت بـه ظهـور و بـروز                         

از بيانـات فـوق نتيجـه گرفتـه     .  داده شود  ماهيت نرسيده است تا اين امتياز به ماهيات نسبت        

توان ممكني را فرض كرد كه ماهيت نداشـته باشـد و در عـين حـال هـم از      شود كه مي  مي

). 770-772، صهمان(»واجب تعالي و هم از ديگر ممكنات متمايز باشد

توان اين پرسـش را مطـرح كـرد كـه اگـر تفـاوت واجـب و               با توجه به مطالب فوق مي     

ط در اطلاق و تقييد است و نيز  با پذيرش اينكـه قيـد يعنـي حـد داشـتن و حـد                  وجودمنبس

تـوان ادعـا كـرد كـه وجـود منبـسط عـاري از        داشتن يعني ماهيت داشتن، پس چگونه مـي    

ماهيت است؟ بايد پاسخ داد كه حد وجود منبسط همـان تعلـق وجـودي آن اسـت كـه بـا                     

 دقيـق بـه نظـرات ملاصـدرا،  ماهيـت            به عبارت ديگر با نظـر     . ماهيت داشتن متفاوت است   

داشتن وجود منبسط را بايد با ماهيت مصطلح به معناي جنس و فصل متفـاوت انگاشـت و                  

در مورد وجود منبسط امكاني ماهيت را همان تعلق وجودي دانست نه به معنـاي مـصطلح                  

بـا ايـن توضـيحات صـادر      . كنـد اما در مورد وجودات مقيد ماهيت مصطلح صدق مي        . آن

در . تـوان آن را مبـراي از ماهيـت دانـست    ي، احق موجودات است كه مي    لاو به طريق    لاو

مراحل آغازين تعليم حكمت، تصور ممكن بدون ماهيت وجود نـدارد و امكـان را لازمـه                 

 دانند اما با عبور از مراحل آغازين و با نگاه دقيق ايـن تـصور جـاي خـود را بـه           ماهيت مي 

.تواند فاقد ماهيت باشد كه موجود ممكن ميدهداين ادعاي اثبات شده مي

اي ديگري كه موهم ماهيت داشتن وجود منبسط است ايـن اسـت كـه چـرا داراي                   نكته

در پاسخ بايـد گفـت كـه امكـان در مـورد وجـود منبـسط بـا امكـان                     . است امكاني صفت

در وجـود  زيرا با نظر به مباني حكمت متعاليه . مصطلح كه لازم ماهيت است متفاوت است   

شـود نـه    بودن وجود منبسط انتزاع مـي منبسط، امكان، امكان فقري و نوري است كه از ظل         

.امكاني كه لازمه ماهيت است

رسد پذيرش اين سخن مستلزم لوازم معرفت شناختي جديدي خواهد  به نظر مي:تحليل

باط برقرار  به اين مضمون كه تا زماني كه انسان  با ذهن خود با جهان خارج ارتبود،
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تواند با نظريه اين نظر مي. كند راهي براي درك درست و واقعي حقيقت وجود نداردمي

اگر وجود . دو روشن شودمعرفتي كانت تطبيق داده شود تا وجوه افتراق و اشتراك آن 

منبسط را وجود بدون ماهيت بدانيم، با رويكرد وحدت تشكيكي وجود تبيين شده است 

 وجود منبسط ايم اما بر اساس وحدت شخصي،ي وجود حقيقي دانستهيعني آن را دارا

در هر صورت چه وجود . باشدظهور و وجه وجود  و در عين حال عاري از ماهيت مي

منبسط را وجود حقيقي و چه ظهور وجود بدانيم امكان اثبات اين موضوع كه ماهيت 

.ه باشد براي آن مقدور استتنداش

معتقد است كه وجود منبسط بسيط است و  ملاصدرا :د منبسطاطلاق و شمول وجو. ب

وجود منبسط . چون بسيط است پس بر كليه موجودات و اشياء مادون خود شمول دارد

 وجودي است و تمام مادون خود را در زير چتر و انبساط خود دارد و بر آنها ةداراي سع

 هستند و او به ذات خود  سرياني دارد و چون اين اشيا و موجودات عين ذات اوةاحاط

عالم است، پس با شمولش بر مادون خود، به همه آنها نيز علم دارد، البته شمولش به نحو 

).14، ص ةـالشواهد الربوبيملاصدار، (شمول مفاهيم كلي بر مصاديقش نيست

مراد از سريان، سريان فعلـي اسـت، زيـرا سـريان حـق در           : كيفيت سريان وجود منبسط   .ج

لي او در مجالي و مظاهر تنها بـه واسـطه سـريان نـور و ظهـورش كـه همـان        ممكنات و تج 

 العيون،  ةتصحيح و تعليق قر   آشتياني،  (گيردوجود منبسط و فيض مقدس است صورت مي       
).161ص

در بيان نحوه سريان و انبساط وجود منبسط بر ممكنات، ملاصدرا درك حقيقـت آن را     

ــي   ــذير م ــشاهده صــريح حــضوري امكــان پ ــه م ــه   ب ــول الكن ــن ســريان را مجه ــد و اي دان

توان به بيان ايـن     جز از طريق تمثيل و تشبيه نمي      ). ةـالشواهد الربوبي صدرالمتألهين،  (داندمي

از نحوه سريان وجود منبسط در ممكنات تعبير به ماده شـده اسـت، زيـرا                . سريان پرداخت 

قيدي متقوم به مطلـق     هر م . وجود منبسط مايه و اساس خلقت است و منشأ قوام خلق است           

وجعلنـا مـن المـاء كـل     « كـرده انـد  » مـاء « است و از وجود منبسط و فيض ساري، تعبير به           

تـصحيح و تعليـق       و آشـتياني،     329، ص   2، ج ةـربع ـلاسـفار ا  لااصدر المتألهين،   (»شيء حياً 

نسبت مطلق به مقيد، نسبت حال و محل و ظرف و مظـروف نيـست،   ). 172، ص العيون ةقر

كه انطواي كثرات در وحدت مطلقه به نحـو ظـرف و مظـروف و حلـول و اتحـاد                   كما اين 

اين عبارت بر اين نكته تأكيد دارد كه سـريان و انبـساط وجـود در ممكنـات بـه           . باشدنمي
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سـريان وجـود   . نحو حلول نيست، چنانكه برخـي از جهلـه صـوفيه بـه آن معتقـد بـوده انـد        

د منبسط، مطلق اسـت منـشاء تحقـق مقيـد           منبسط سرياني است منزه از حلول و چون وجو        

.است و نيز همچون سريان نفس در  قوا و اعضاء

سريان واحـد در كثـرات و ارتبـاط    :مثال آيينه براي سريان وجود در مجالي و مظاهر  . چ

كثرات با آن از قبيل ظهور شيء مرئي واحد در مرايا و ارائه آن مرئـي واحـد بـه صـورت                      

را آنچه كه در آينه ديده  نه پنداري است و نه مستقل است تـا                زي. متعدد در آن مرايا است    

گونه كـه   دهد همان بلكه مرآت در واقع مرئي را نشان مي       . كثرات جداي از وحدت باشند    

). 217، صتحرير تمهيد القواعدجوادي آملي، (دهدمرئي نيز مرآت را نشان مي

ها و زمين و كوه و دريا       ا، آسمان هچه ما از كهكشان       علامه طباطبايي معتقد است كه آن     

كنيم و ايـن مـشهودات   بينيم به نحوي است كه گويي در آيينه مشاهده ميدانيم و يا مي مي

هرچند ايـن معلومـات و مـشهودات        . و معلومات ما داراي حقيقتي مستقل در خارج نيستند        

باشـند تـصور مـا از    در آيينه ما اشتباه و يا دروغ نيست، اما تفاوت در اين است كه چنانچه             

اشـيا و موجـودات،   » در آيينـه بـودنِ  «. نحوه بود و وجود آنها با قبـل از آن متفـاوت اسـت           

گيرد و آنها را در حد يـك آيـت  و نـشانه و ظهـور وجـود      استقلال وجودي را از آنها مي    

، 5، جاصـــول فلـــسفه و روش رئاليـــسمطباطبـــايي، (دهـــدحقيقـــي واجـــب جلـــوه مـــي

باشـند  تمثيل، وجود اشياء در مقايسه با وجود خداوند، حقيقي نمـي          با اين   ). 106-107ص  

نـسبت  . تعـالي هـستند  موجودات ظهـور واجـب  . و اطلاق وجود بر آنها برسبيل مجاز است       

لاوجــود بــه وجــود از قبيــل نــسبت ســايه بــه صــاحب ســايه و عكــس بــه صــاحب عكــس 

از ظهـور  آنچه هست همـان ارائـه اسـت كـه عبـارت اسـت       ).109-110مطهري، ص (است

). 224جوادي آملي، همان، ص ( مرئي

تعـالي،  نسبت وجود منبسط به واجـب : امتياز و نسبت بين  واجب تعالي و وجود منبسط         . د

نسبت ذات اقدس واجب به     . نسبت نقص به تمام، نسبت ضعف به قوت، و فقر به غنا است            

لات وجـودات   مراتب نامتناهي، اتم و اقوي اسـت از نـسبت او بـه سـاير وجـودات و كمـا                   

اولوجود منبسط جهت ارتباط و تعلق همه اشياء است به مبـدأ             ). 65زنوزي، ص   ( امكاني

).67، ص  همان(و هيچ ارتباطي و فيضي از حيطه احاطه او بيرون نيست

مقيد بودن وجود منبسط به قيد اطلاق، ذاتي آن است در حالي كه اصـل وجـود از قيـد                  

لازم به ذكـر     ). 551، ص 2، ج 5، بخش رحيق مختوم آملي،  جوادي  .( اطلاق هم منزه است   
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شـود  است كه در عرفان، مطلق بودن هم بر واجب تعالي و هم وجـود منبـسط اطـلاق مـي                   

ــي اســت   ــسط، ذات ــراي وجــود منب ــر آشــتياني، ( لكــن ب ــر ق ــق ب ــصحيح و تعلي ــونةت ،  العي

تباين وصفي  تباين و تمايز اصل وجود با وجود منبسط و ممكنات، از نوع             ). 171و179ص

يد دوگانگي و انفكاك است اما در تباين وصفي با توجه بـه        ؤتباين عزلي م  . است نه عزلي  

اينكه كثرت در ذات وجود و تباين در اصل وجود ممتنع است و از طرفي ماسوي االله غيـر              

حق تعالي است بنابراين بايد قائل به تباين وصفي بود كـه هـم تفـاوت  لحـاظ شـود و هـم         

.و دوئيت وجوديعدم انفكاك 

مطلـق بـا مقيـد در       .     تفاوت ديگر بين وجود حق و وجود منبسط به اطلاق و تقييد اسـت             

جميع مراتب، موجود است از باب معيت و احاطه قيومي مطلق، ولي مقيد در مرتبـه مطلـق       

اگر منظور وجود منزه از قيد اطلاق باشـد، در آن صـورت        » مطلق« در كاربرد لفظ    . نيست

بلكـه منظـور    . ور وجود منبسط نيست، زيرا اطلاق قيد ذاتي وجود منبـسط اسـت            ديگر منظ 

وجود حق است كه منعوت به جميع نعوت و اوصاف و كمالات وجـوبي اسـت كـه همـه                    

گونـه كـه كـه پيـشتر        ضمناً همان ). 93، ص   تحرير تمهيدالقواعد جوادي آملي،   (عين ذاتند 

كه اين قيد، ملازم با ماهيـت  ت نه اين بيان شد قيد وجود منبسط همان تعلق وجودي آن اس         

.داشتن آن باشد

وجود  منبسط هماننـد حـق تعـالي داراي صـرافت و             :صرافت و بساطت وجود منبسط    . هـ  

تام و تمـام اسـت بنـابراين    از آنجا كه حق تعالي داراي صرافت و محوضت          . بساطت است 

از ذي شـأن اسـت و جلـوه         لكن از آنجا كه شأن غيـر        . آن نيز بايد داراي صرافت باشد     اثر  

ايـن  . غير از متجلي است بنابراين به قدر نزول و به مقتضاي اثريت داراي محدوديت است              

زنــوزي، ( محــدوديت همــان فقــدان مرتبــه فوقيــت و نداشــتن كمــالات محــضه آن اســت

). 64ص

كه در مرتبه ذات محدود بـه حـدي نيـست و از اتـصاف بـه ماهيـت        وجود منبسط با اين   

باشـد،  ست اما چون متأخر از مقام صرافت تام و تمام وجود يعني واجـب تعـالي مـي              منزه ا 

جهـت  . كنـد ناگزير اين نبودن او در مرتبه حقيقت وجود، او را داراي جهـات عـدمي مـي               

آشـتياني،  ( عدمي در وجود منبسط همان تنزل از مقام صـرافت و محوضـت وجـود اسـت                

ذيرش اين امر لاجرم بايد حكم كرد كـه اگـر        با پ ). 281، ص   هستي از نظر فلسفه و عرفان     
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چه وجود منبسط از وجود و ماهيت تركيب نيافتـه اسـت، لكـن مركـب از وجـود و عـدم                      

).جاهمان(است و تركيب از وجود و عدم، شرالتراكيب است
طبـق اصـول و مبـاني حكمـت مـشاء و            :اطلاق مفهوم وجود بر وجود منبـسط امكـاني        . و

شود و اطلاق وجود بر آن به نحو حقيقي          حقيقي تلقي مي   اشراق، صادر نخست، موجودي   

است، لكن در وحدت شخصي وجود، صادر نخست كه وجود منبسط است تنهـا مظهـر و               

جـوادي  (تعالي است و اطلاق وجود و موجود بـرآن جـز بـه مجـاز نيـست       حق اولمجلاي  

بـر  پـس وجـود منحـصر در واجـب بـوده  و       ). 73، ص   2، ج 5، بخـش  رحيق مختوم آملي،  

ممكنات تنها مفهوم ظهور قابل اطلاق است و حتي اگر بر ممكنات مفهوم عدم نيز اطـلاق          

شود، زيرا معدوم بودن ممكنـات در اينجـا بـه ايـن معناسـت كـه                 شود تناقضي حاصل نمي   

).115، ص همان(واجب نيستند 
يـر  نيز بر همين منوال بايـد بـه مجـاز تعب          » وجود منبسط امكاني  « تعبير وجود در مورد     

شود، وجود منبسط ربط صرف است، يعني ظهور وجود است نه وجود و در حقيقت 

).243، ص1عبوديت، ج(صدور است نه صادر

  اشـيا بـه واسـطه خاصـيت          :نحوه احاطه وجود منبسط به وجـودات خاصـه و ماهيـات           . ز

تحريــر جــوادي آملــي، (شــوند سـرياني وجــود منبــسط از تحقــق ظهــوري برخـوردار مــي  

مرتبه وجـود مطلـق، فعـل مطلـق اسـت و هـيچ وجـودي و هـيچ            ). 496، ص   دتمهيدالقواع

كمالي از كمالات وجود از حيطه احاطه او بيـرون نيـست، بلكـه نـسبت همـه وجـودات و                    

مرتبه او مرتبه جميـع  . كمالات وجودات مقيده به او نسبت فرعيت، ظليت و رشحيت است 

ت ساير وجودات و كمـالات  همه موجودات و كمال همه فيوضات و كمالات است و نسب  

فعل ). 65زنوزي، ص   ( به او نسبت نقص به تمام و نسبت ضعف به قوت و فقر به غنا است               

اطلاقي و وجود منبسط و همه ممكنات با اعتبار ارتباط با علت خود يعنـي اصـل وجـود و                    

لقـي  نحوه تعلق آن به نور الانوار، اظهار و افاضت هستند و به لحاظ انتساب آن به مظاهر خ 

حق باطن خلـق اسـت و خلـق         . پس خلق همان ظهور حق است     . باشندظهور وجود نور مي   

 را  اولملاصـدرا صـادر     ). 781، ص رحيـق مختـوم   جـوادي آملـي،     ( ظهور شأن حق است     

داند، زيرا ممكنات مـادون او چيـزي       داراي علم حضوري به همه ممكنات مادون خود مي        

اول كه همه آنهـا بـه وجـود جمعـي در صـادر      جز ظهورات و مجالي متكثره وجود نيستند     

). 24 ص ،المشاعرملاصدرا، (مندك و مجتمع هستند
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كه وجود منبسط آيا في ذاتـه و در مرتبـه           در باب اين  :تعين يا عدم تعين وجود منبسط     . ح

باشد، لازم اسـت كـه ابتـدا    خود مي  حقيقت خود داراي وجودي منحاز از مراتب و مظاهر        

آيا منظور از تعين محدود بـودن بـه حـدود مـاهوي اسـت؟ آيـا       . سي كنيم لفظ تعين را برر   

شرط لازمِ داشتن حقيقتي مستقل از مراتـب و مجـالي بـراي وجـود منبـسط، متعـين بـودن                     

است؟ در جواب بايد گفت كه تعين در اصطلاح حكما و عرفان داراي دو معني متفـاوت                 

ي شـيئي از شـيء ديگـر بواسـطه       يعن ـ. تعين در اصطلاح حكمت به معناي تميز است       . است

اما در لسان عرفا مراد از تعـين، يعنـي          . داشتن حدود و خواص مختص به خود متمايز باشد        

تـصحيح و   آشـتياني،   (حقيقت وجود در اثر تنزل، متعين به اطـلاق فعـل و اثـر شـده اسـت                 

حال در پاسخ بايد گفت اگر مراد، تعين مصطلح حكمـت      ). 167، ص  العيون ةمقدمه بر قر  

اشد، وجود منبسط بدون تعين است و فقط در كسوت عقل و نفـس و عناصـر اسـت كـه                     ب

شود و اگر در اصطلاح عرفـان مـورد لحـاظ قـرار گيـرد در ايـن صـورت چـون              متعين مي 

كه غيـر از تعـين   . وجود منبسط شأن و نازله حقيقت وجود است داراي نوعي از تعين است 

ن ممكن نيست، بلكه امـر واحـد واقعـي          فيض منبسط مجموعه جها   . به حدود ماهوي است   

غير از مجموع و داراي مراتب است، مجموع از آن جهت كه مجموع است، وجود واقعي               

ندارد و وجود منبسط در حكمت متعاليه و عرفـان، وحـدت تـشكيكي وجـود و يـا ظهـور                

د است و عقل و نفس و ماده از تعينات آن هستند و رابطه آن با مقيدها رابطه مطلـق و مقي ـ                    

وجود منبسط از نظر حقيقـت  ). 176، ص  2، ج 5، بخش   رحيق مختوم جوادي آملي،   (است

ذاتش غير از وجودات خاصه و ماهيات امكاني است ، الا اينكه وجود منبسط در هر مرتبه                 

از مراتب داراي ماهيت خاصي است و ماهيات از لوازم وجودند كه بدون جعل و تـأثير بـا       

، همـان ( حقيقت مجعول در هر مرتبه، وجود آن مرتبه اسـت در. وجود همان مرتبه متحدند   

). 131ص

نخست؛ . واحد حقه حقيقيه داراي دو قسم است: وحدت حقه حقيقيه اصليه و ظليه. 4

 كه از تمامي انحاء كثرت و مراتب غيريت مبري :حقه حقيقيه اصليهبه وحدت واحد 

به واحد دوم؛ . ستاواحد ذات حق تبارك  كه همان است و اكمل مراتب وحدت است

 آن واحدي است كه در آن شيء مانند ذات حق از هر گونه :حقه حقيقيه ظليهوحدت 

تعالي به حساب ق است و شوؤن ذات حاماهيت مبرد و تركيب حتي تركيب از وجو
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 برخي از شارحين و حكماي ).447، ص3، ج قواعد كلي فلسفيابراهيمي ديناني،(دآيمي

.لاتي در باب نحوه واحد عددي بيان كرده اندمتأخر از ملاصدرا تمثي

وحدت صادر نخست در نظر نهايي ملاصدرا به جميع مباني : وجود منبسطوحدت . الف

 زيرا وحدت عددي مختص ؛تواند عددي باشدنمي) وحدت وجود، اصالت وجود(فلسفي

به اموري است كه عروض كميت و مقدار را تحمل كند و موجود مجرد كه منزه از 

بر مبناي تشكيك . يرش كميت است هرگز مفروض وحدت عددي نخواهد بودپذ

 از سنخ وحدت سعي اطلاقي است و اين نوع از وحدت غير از اولوجود، وحدت صادر 

أ از وحدت در مرتبه تنزل خود منشاين نوع. هاي نوعي و جنسي و عددي استوحدت

. )74-75، ص9 ج،تومرحيق مخجوادي آملي،(هاستاين نوع وحدات  و مصحح آن

وحدت فيض منبسط وحدتي فراگير است كه به دليل احاطه و شمولش در طول كثرت 

 كه ملاصدرا وحدت صادر نخست را داراي جاييدر ). 49 ص،همان(گيردقرار نمي

اما با توجه به نظر داند، بر مبناي وحدت تشكيكي وجود است وحدت سعي اطلاقي مي

 يا همان وجود منبسط از سنخ وحدت حقه اول صادر  كه وحدتنهايي وي بايد گفت

شأن وجود منبسط چون شأن حق تبارك تعالي است و شأن تابع ذي. حقيقيه ظليه است

 لذا وجود منبسط نيز ماهيت ندارد و از آنجا كه ،تعالي ماهيت ندارد حقياست و از طرف

انه است و اين سخن اگر داراي وحدت حقه حقيقيه اصليه باشد، با وجود حق تعالي يگ

قواعد كلي فلسفي ابراهيمي ديناني، ( وحدت آن حقه حقيقيه ظليه است  و لذاباطل است
.)447 ص،در فلسفة اسلامي

اول وحدت غير حقيقي است با اين سخن كه صادر اولقول به اينكه وحدت صادر 

 را بنا بر قول اولر  بلكه اگر صاد،وحدت حقه حقيقيه ظليه دارد لزوماً منافاتي ندارد

 بدانيم كه مركب از وجود و ماهيت است، پس داراي وحدت غير اولحكما صادر 

حقيقي است و اگر بنا بر عاري بودن آن از ماهيت باشد، متصف به وحدت حقه حقيقيه 

شود اين است كه از سنخ خود، شود و مراد از وحدت عددي كه از آن نفي ميظليه مي

. )236- 237، ص تعليقه بر شرح منظومه سبزواري آشتياني مهدي،(دومي نداشته باشد

 در حكمت متعاليه به عنوان عصاره عالم اولعقل :اولجمع بين وجود منبسط و عقل . 5

.محسوب شده است كه تفصيل آن به صورت عالم عقل، عالم مثال و عالم طبيعت است

 و اولقابل و دوگانگي ميان عقل شود كه هرگونه ت باعث مياولگستردگي و سعه عقل 
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 در حكمت متعاليه آن را به اولنفي ثاني براي عقل . ساير اشياء از ميان رخت بربندد

 يا اول عقل .شودتعالي صادر ميدهد كه از واجبصورت امر واحدي بروز مي

يجاد الاالايجاد و ما منهالايجاد اشياء مادون خود است و تفاوت مابهمنبسط مابهفيض

الايجاد علت معده و مجراي سريان وجود در مظاهر و بهبه اين معني كه ما. آشكار است

.)176، صتحرير تمهيد القواعدجوادي آملي، (مراتب است

 واولآيا امكان جمع بين رأي حكما در باب صادر هاي فوق با توجه به گفته

متباين الذات  در قياس با صوادرلاويت براي عقل اول؟ ملاصدرا وجود دارد يا نهرنظ

 به وجود مطلق و ماهيت خاصه و  نقص و امكان ،اولاست وگرنه در تحليل عقليِ عقل 

وجود مطلق منبسطي است كه ت،  چيزي كه از حق ناشي شده اساولكنيم كه حكم مي

، ةـربعلاسفار الااصدرالمتألهين، (به حسب هر مرتبه ماهيتي خاص و تنزلي خاص دارد
الاشتراك سلسله منبسط مابهبر اساس وحدت شخصي وجود، وجود. )331 ص،2ج

نظر از تعين آن، وجود منبسط همان حقيقت ظهور تشكيك در ظهورات است و صرف

 به معناي تعين اول زيرا سخن از حلقه ؛ يعني خود همان ظهور است؛ استاولدر حلقه 

شود  است و با بيانات فوق مشخص مياول، عقل اول، صادر حكمابر اساس قول اما .است

در اينجا به خوبي رابطه بين قول .  استاولعقل ،  تعين خوداولينكه وجود منبسط در 

اولدر واقع تفاوت وجود منبسط و عقل . شودحكما و عرفا و ملاصدرا تبيين و روشن مي

ست نه از آن جهت كه  ااولوجود منبسط همان عقل . در عدم تعين و تعين آن دو است

.  آناول وجود منبسط است از آن جهت كه متعين است در تعين اولعقل متعين است و

كه وجود منبسط در تفاوت ديگر اين. پس تفاوت اين دو تنها در اجمال و تفصيل است

- وجود، وجود استاولحقيقت ظهور وجود است نه خود وجود، در حالي كه عقل 
). 247، ص1 جعبوديت،( مرتبط و صادر استاولست و عقل منبسط ربط و صدور ا

نظر از قول به اصالت ماهيت در حكمت اشراق و كثرت تبايني موجودات در صرف

يتاولاين .  دانستاولدر مقام اجمال، عقل را توان صادر نخست  حكمت مشاء، مي

دات متباين و تعينات يتي كه در مقايسه با ديگر موجواولصادر نخستين، عبارت است از 

 نيز در تحليل عقلي مركب است از اولشود والا خود عقل متباين الذوات استعمال مي

وجود و ماهيت و با پذيرش داشتن ماهيت، نقص و محدوديت نيز براي آن اثبات 



91، زمستان ، سال يازدهم، شمارة سي و سومآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي 
 ___________________________________________________________________________________

=;

ي از ماهيت اشود كه مبربا اين مفروضات صادر نخست همان وجود منبسط مي. شودمي

).75 ص،همان(باشدمي

دومبخش 
ملاصدرا به تبع حكماي قبـل  : اولادله ملاصدرا بر اثبات وجود منبسط به عنوان صادر  . 1

 را بـه عنـوان   اول با استفاده از قاعده الواحد و ادله ديگر، عقـل           اولاز خود دراثبات صادر     

اينجـا  امـا در    )  262-272، ص 7، ج ةـربع ـلااسـفار لااملاصـدرا،   (  اثبـات كـرده    اولصادر  

.شودكند بيان ميصرفاً براهيني كه وجود منبسط امكاني را اثبات مي

تعالي كه وجود  بايستي نهايت سنخيت را با واجباولصادر : برهان امكان اشرف. الف

در اين باب در بين عرفا و حكما اختلاف جدي وجود . محض و بسيط است، داشته باشد

 است يا اول است كه اين موجود اشرف عقل چه محل نزاع است اين مسألهآن. ندارد

وجود منبسط امكاني؟ با ابتناي بر قاعده الواحد و قاعده امكان اشرف، ملاصدرا همگام 

، همان( قرار داده استاولتر از عقل  امكاني را در ساحتي رفيعبا عرفا وجود منبسط

خس موجود باشد، كه موجود اشرف ممكن، بايد قبل از ممكن ابا لحاظ اين). 246ص

 را مركب از وجود و اولاگر وجود منبسط را مبرا از ماهيت بدانيم و از طرف ديگر عقل 

ماهيت بدانيم، بايد به داوري نشست كه كدام يك از اين دو موجود، اشرف و مقدم بر 

ترين ترين و اساسيذكر اين نكته مهم است كه اصلي) . 110صرحيميان،(ديگري است

"ماهيت" بر "وجود"سفه ملاصدرا  و در نظام مابعدالطبيعي ايشان اصل تقدممسئله در فل
:گويدملاصدرا در اين باب مي). 116اكبريان، ص ( است" اصالت وجود"يا مسئله 

كلام جملي بالقياس الي  ...ول الصوادر هو العقل الااولو قول الحكماء أن 

 الي وجود مطلق وول العقل الاالموجودات المتباينه و الا فعَند تحليل الذهن،

صدرالمتألهين، ( ما ينشاء هو الوجود المنبسطاولحكمنا بأن ... ماهيه خاصه و

).332، ص 2، جةـربعلاسفار الاا

:بندي منطقي برهان به اين شكل است كهصورت

.موجود اقَوي و اشَرف ضرورتاً بر موجود اخَس تقدم وجودي دارد-

اخـس از موجـود عـاري از ماهيـت          ) مركـب از وجـود و ماهيـت       (ماهيت موجود داراي    -

.است

. مركب از وجود و ماهيت استاول عقل -
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.وجود منبسط عاري و بري از ماهيت است-

. استاول وجود منبسط اقوي از عقل -

. دارداولوجود منبسط تقدم وجودي بر عقل -

. نيستاول مصداق صادر اول عقل -

.شود اثبات مياولوجود منبسط به عنوان صادر : جهنتي

توان گفت كه برهان مـذكور اختـصاص بـه اثبـات             در تحليل اين برهان مي     :تحليل برهان 

 نيز استفاده شده و اين      اول عددي به عنوان صادر      اولوجود منبسط ندارد و در اثبات عقل        

 بـه تعبيـر ديگـر قاعـده امكـان           ).246، ص 7، ج همـان ( شودامر در آثار ملاصدرا ديده مي     

 بلاثـاني را    اول عددي و هم صـادر       اولاشرف به لحاظ كليت آن، هم قابليت اثبات صادر          

اي از هستي را در ذيل اين قاعده به عنوان          توان نحوه دارد اما با تحليل درست و منطقي مي       

اولك نگاه، عقـل  لذا در ي.  ارائه كرد كه برتر و اشرف از آن قابل تصور نباشد    اولصادر  

اولعددي كه مركب از وجود و ماهيت است اشرف از ديگر ممكنـات بـه عنـوان صـادر             

 بلاثـاني كـه     اولشود و با يك نگاه ديگر وجود منبسط امكاني به عنوان صـادر              معرفي مي 

با اين توضـيح شـايد بتـوان علـت گنجانـده         . شودعاري از ماهيت است معرفي و اثبات مي       

.ن در اين بخش از تحقيق، موجه جلوه نمايدشدن اين برها

 اسـفار در بحثـي تحـت        2ملاصـدرا در ج   : تعاليبرهان تحليل فاعليت و عليت واجب     . ب

ــاع       ــشأن ارج ــه ارجــاع و ت ــت آن را ب ــق علي ــل دقي ــا تحلي ــت ب ــه مباحــث علي ــوان تتم عن

، انهم ـ(دانـد  مي اولو در ادامه وجود منبسط را صادر         ) 301و300ص،2، ج همان(دهدمي

). 332و331ص

:بندي منطقي برهان به اين شكل استصورت

. حقيقت واجب الوجود بالذات، بسيط است من جميع الجهات-

اي از ضـمائم و حيثيتـي از         بسيط من جميع الجهات، متجلي و فياض است، نه به ضـميمه            -

.حيثيات

ر ذات حـق و جلـوه تمـام و          بايد تمام اث  گيرد، مي  كه از آن نشأت مي     اول جلوه  و فيض      -

. باشداولحقيقت مبدأ 

. اثر تمام ذات، تمام اثر ذات و جلوه تمام ذات، تمام جلوه ذات است-
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 همه فعليات و تعينـات باشـد و         أ جلوه و فيض نخست، بايستي داراي همه كمالات و منش          -

.تناهي در آن به حسب وجود و ظهور آثار متصور نيست

.، وجود منبسط امكاني استاولداق اين فيض نخست و صادر مص:  نتيجه-

 همه فعليات و تعينات باشد و       أ نتيجه اينكه فيض نخست بايستي داراي همه كمالات و منش         

تناهي در آن به حسب وجود و ظهور آثـار متـصور نيـست و از ناحيـه ايـن فـيض اطلاقـي                        

ر فيض از حـق، از ناحيـه ايـن    است كه فاعليت حق تعالي در همه نشئĤت دائم است و ظهو   

 انتـزاع ماهيـت متـصور       ألـذا در ايـن فـيض حـد، منـش          . وجود منبسط، ازلي و ابـدي اسـت       

.باشد، والا تمام جلوه حق و جلوه تام وتمام او نخواهد بودنمي

نقد و اشكالي كـه شـايد بتـوان بـر ايـن برهـان آورد ايـن اسـت كـه آنچـه                        :تحليل برهان 

 باب وجود منبسط آمده است و آنچه كـه از احكـام بـر فـيض      ملاصدرا و شارحان وي در    

.  منطبـق اسـت   اولنخست منطبق است، در حكمت مشاء و اشراق با تقريري ديگر بر عقل              

تعالي اسـت و   در مرتبه و مقام ذات، واسطه در فيض حق       اولبه اين صورت كه چون عقل       

يد بالفعل جامع جميع كمـالات      توان تصور كرد، لذا با    در آن، جهت قوه و استعداد را نمي       

هـستي  آشتياني، (رسدو واجد كليه حقايقي باشد كه از ازل تا ابد از جانب فياض مطلق مي        
از نظر مرحوم آشتياني كليه براهين عرفا و اعاظم صـوفيه           ). 102، ص از نظر فلسفه و عرفان    

 و در اثبات وجود منبسط به عنـوان صـادر نخـست از حـق، داراي خدشـه و اشـكال اسـت          

تقرير كامل و تامي كه بتوان اين استدلال را قويم الاركان بيان نمود همين برهان ملاصدرا            

، كه در آن ثابـت      4آن را با تقريري جديد آورده است      انوار جليه است كه زنوزي نيز در        

شد، تمام، جلوه حق، يـك فـيض سـاري در همـه موجـودات و درجـات مراتـب اسـت و                  

هيات است و اين بيان در صورتي تمام خواهد بود كه به كثـرت              كثرت ناشي از قوابل و ما     

.واقعي در وجود كه مبتني بر وحدت تشكيكي وجود است قائل نشويم

سومبخش 
درصورت پذيرش كثرت   وجود منبسط بركدام مبنا، وحدت شخصي يا وحدت تشكيكي؟        

يـك امـر    تعالي يكي از وجـودات مبـاين اسـت ، صـدور             كه واجب تبايني وجودات و اين   

واحد و گسترده تشكيكي از واجب ممكن نبوده، بلكه بايد يك موجود شخـصي و مبـاين      

اي هم چنين پذيرش وحدت تشكيكي وجود به گونـه . شداز ديگر صوادر از آن صادر مي     

كه واجب تعالي سرحلقه اين سلسله و در اعلي مراتب آن باشـد، تـصوير و تـصور صـدور       
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بـا  . ممكنات از آن، چندان ساده و خالي از صعوبت نيستوجود منبسط وگسترده بر اعيان   

اي كه نمود محـض اسـت و هـيچ    اين اوصاف تصور وجود منبسط كه داراي وحدت ظليه      

). 50 و   51، ص   تحرير تمهيـد القواعـد    جوادي آملي،   (سهمي از وجود ندارد ممكن نيست     

د و محـدوديت  تعالي اگرچه داراي قيوزيرا بر اساس وحدت تشكيكي وجود صادر از حق 

و عين ربط به واجب است، لكن مصداق حقيقي وجود است كـه هـيچ گونـه اسـتقلالي از          

خود ندارد و بـا ايـن اوصـاف مجـالي بـراي تبيـين بـساطت مطلـق و وحـدت مطلـق بـاقي                 

.  ارائـه داد " و مـا أمرنـا الا الواحـده   "توان يك تفسير درست و دل پذير از  د و نمي  ماننمي

اسـت كـه در وحـدت تـشكيكي، واجـب بـسيط الحقيقـه اسـت امـا ايـن             دليل اين امر اين     

واجب در اين نوع از وحـدت داراي هـيچ قيـدي نـسبت بـه                . بساطت نسبي است، نه نفسي    

يعني نسبت به فـيض خـود داراي بـساطت اسـت و        . فيض خود نيست و بسيط محض است      

ارد كثـرت   از طرف ديگر چون اين بساطت ط      . اين است معناي نسبي بودن بساطت واجب      

يعنـي در خـود داراي يـك قيـد اسـت كـه واجـب را از        . است، بشرط لا است نه لابـشرط    

وقتي كه واجب به چنين قيدي مقيـد باشـد، همـه    . كندداشتن بساطت مطلق و ذاتي منع مي  

شـود يـك واحـد      اشياء را به طور مقيد داراست و امـر واحـدي كـه از واجـب صـادر مـي                   

 و اطلاق آن هرگز به بـساطت و اطـلاق وجـود منبـسط               گسترده مدار بسته است و بساطت     

رو برهان ملاصدرا در اثبـات      از اين ). جاهمان(رسدكه مبتني بر وحدت شخصي است، نمي      

وجود منبسط مبتني بر وحدت شخصي وجود است و كساني كه وجـود منبـسط را صـادر                  

هـستي از   اني،  آشـتي (دانند بر مبناي وحدت تشكيكي است كه آن را رد كرده انـد             نمي اول
توان گفت كه پذيرش وجود منبسط بـه عنـوان          بنابراين مي ). 103، ص   نظر فلسفه و عرفان   

 در  اول بر مبناي وحدت شخصي  محذورات انـدكي دارد، لـذا اگـر چـه عقـل                   اولصادر  

وحدت تشكيكي داراي يك سعه و اطلاق بر مادون خود است امـا سـعه و اطـلاق وجـود                  

وحـدت  (كه نفس پذيرش سلسله تشكيكي وجـود   ت، مضافاً اين  منبسط به مراتب اوسع اس    

 و ديگـر مراتـب وجـود        اولدال بر نـوعي انفكـاك و دوئيـت بـين عقـل              )تشكيكي وجود 

 در مجـالي و مظـاهر       يـه وحـدت شخـصي وجـود و وحـدت تـشكيكي            باشد اما بـا نظر    مي

.سازگارتر است 
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لوازم فلسفي وجود منبسط.  چهارمبخش
نظريه انسان كامل در عرفان اسلامي طـرح و مـورد بررسـي             : انسان كامل  تبيين عقلاني . 1

حال بـا تبيـين فلـسفي وجـود منبـسط امكـان اقامـه          ). 227 ص ،2ابن عربي، ج  ( گرفته است 

هاي خود مقـام انـسان كامـل را تـا       عرفا در بحث  . شودبرهان بر وجود انسان كامل مهيا مي      

ر ايـن اسـاس وي را عـالم بـه غيـب و شـهادت       انـد و ب ـ  بالا بـرده اولفيض مقدس و صادر  

دانند فرض جهل براي او كه در مقام        كه او را فيض مقدس مي     اند، زيرا بر مبناي اين    دانسته

، تحريـر تمهيـد القواعـد     جـوادي آملـي،     ( باشـد   قرار گرفته است صـحيح نمـي        اولصادر  

طرف ديگر وجود   از  . در عقيده عرفا انسان كامل مستجمع جميع كمالات است        ). 487ص

توان انسان كامـل را همـان وجـود         دانند، لذا مي  منبسط را نيز داراي اين حكم و صفت مي        

.باشدمنبسط در حكمت متعاليه دانست كه محيط بر همه ممكنات مي

ملاصدرا با عنايت به مـسلك عرفـا و بـا توجـه بـه               :تبيين درست توحيد فعلي و افعالي     . 2

دانـد   را وجود منبسط مـي اولكي وجود در نهايت صادر مباني خود در باب وحدت تشكي     

بنابراين از نظر ملاصدرا قاعده الواحد منافـاتي بـا عموميـت قـدرت              ). 201رحيميان، ص   (

به زبان ديگر جهان فعل خداسـت  .  تعالي نداردحق تعالي و انتساب جهان محسوس به حق       

 ملاصدرا يـك سلـسله صـفات      يا صادر نخستين بر اساس نظر      اولو منشا كثرت در معلول      

ابراهيمـي دينـاني،   ( هـستند اولامكان  و وجوب است كـه ايـن صـفات لازم ذاتـي معلـول       

در حكمت صدرايي جهان ممكن يك حقيقت واحـد  ). 641، ص 3 ج،قواعد كلي فلسفي 

، بخـش دوم،    6، ج رحيـق مختـوم   جـوادي آملـي،     (است كه به مبدا حقيقـي مـستند اسـت           

ا در تعينات فعلي، وجه خدا فعل اوست و خداوند با فعل خود از            از نظر ملاصدر  ). 174ص

جـوادي آملـي،   (باب حمل حقيقت و رقيقت اتحاد دارد و از اين رو غيري در كار نيـست          

).780-781، صتحرير تمهيد القواعد

اي بنابر قاعده الواحدكه از فروعات مسئله عليت است با تحليل نهايي، معلول شكل تازه            

گردد اين قاعده نيز بـه وجـه واحـد    گونه كه عليت به تشأن برميگيرد يعني همان  بخود مي 

وجه واحد يا همان وجـود منبـسط  يـك امـر اسـت كـه از         : گويدگردد ملاصدرا مي  برمي

.)778-779، ص همان(گيرد ميأتفياض علي الاطلاق نش
موجودات ممكن  جهله صوفيه معتقد به وحدت خدا و        :رد نظريه حلول و همه خدايي     . 3

هستند و اين وحدت در حقيقت اتحاد و حلول است كه سخت مـورد رد و انكـار عرفـاي                    

با پذيرش و اثبات وجود منبسط امكـاني راه بـر نفـي          . واصل و حكماي اسلامي بوده است     
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 جـاري در ممكنـات      زيـرا آنچـه كـه سـاري و        . گرددصريح و بطلان اين نظر هموارتر مي      

از طرف ديگر بحث از حلول با فرض     . د منبسط امكاني است   است فيض حق تعالي و وجو     

كه در نظريه وحدت شخصي و وجود منبـسط غيـري      دو شيء متمايز ممكن است حال آن      

حـسيني تهرانـي،   (ماند و هر چه هست جلوه و مظهر حـق تبـارك و تعـالي اسـت               باقي نمي 

).92-93ص

 اين معنا نيـست كـه وجـود         واحد و كثير بودن وجود به     : تبيين نظريه وحدت در كثرت    . 4

در يك مرتبه واحد و در مرتبـه ديگـر كثيـر اسـت، بلكـه بـه ايـن معناسـت كـه در مرتبـه                           

تفصيل، وجود كثرت همراه با حضور وحدت است، زيرا كثرت مرايا يك حقيقت هستند              

دهنـد و در ذات  و همه آنها يك امر را كه همان وجود حقيقـي واحـد اسـت را نـشان مـي              

جـوادي آملـي،    (تي جـز نمـايش دادن و ارائـه آن حقيقـت واحـد را ندارنـد                خود نيز حقيق  

ملاصدرا بنابر وحدت شخـصي وجـود و پـذيرش تكثـر            ). 217، ص   تحرير تمهيد القواعد  

با اثبـات ايـن     . حقيقي ممكنات  معتقد است كه وجود در عين وحدت داراي كثرت است            

مع جميـع صـفات جماليـه و         صادر از حق تعالي است كه جـا        اولينقضيه كه وجود منبسط     

. شـود كماليه است راه براي تبيين وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت باز مـي                

تعـالي اسـت كـه ايـن مرتبـه مرتبـه عليـت              وجود منبسط در حقيقت مرتبـه واحـديت حـق         

باشد چرا كه علت مباين از معلول است  و اين وجود منبـسط وحـدتي دارد بـرخلاف                   نمي

ا وحدت وجود منبسط مصحح همـه وحـدات و كثـرات اسـت؛ يعنـي       وحدت عددي؛ زير  

اوست كه با   . رابط بين خلق وحق همان سريان وجود در عالم از طريق وجود منبسط است             

تمـامي حقـايق خـارجي از مراتـب     . تمام تعينات وجودي و تحصلات خارجي متعين است     

 خـود بيـانگر تفـاوت    چنين سخني. گيردذات آن و انحاء تعينات  و تطورات آن نشأت مي      

كند؛ زيرا حق تعالي يك ظهور وتجلـي بيـشتر          تعالي و وجود منبسط را بيان مي      سريان حق 

آنچـه در بـاره پـذيرش وجـود     . ندارد اما وجود منبـسط تعينـات و تطـورات مختلفـي دارد      

آيـد ايـن اسـت كـه در نظريـه وحـدت        بلاثـاني لازم مـي  اولمنبسط به عنـوان امـر صـادر     

صدرا وحدت حـق تعـالي از طريـق سـريان ايـن وجـود واحـد منبـسط                   شخصي وجود ملا  

كه با اثبـات وجـود منبـسط و سـريان آن در ممكنـات معنـاي                 نتيجه اين . گرددتصحيح مي 

يعني اگر حق تعـالي بـا   . شودوحدت در كثرت و  كثرت در وحدت قابل فهم و اثبات مي         

قه واسطه بين حق و خلق نباشـد  تجلي ثاني خود اين وجود منبسط را نداشته باشد و اين حل     
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بنا براين اطلاق وجود منبـسط بـر   . يا بايد بر وحدت صر ف تاكيد كرد يا بر كثرت محض          

يـه تجلـي و عليـت    اول در حكمت متعاليه ناشي از بي دقتي در اصول    اول و عقل    اولصادر  

 ).99، صوحدت و كثرت وجود از ديدگاه حكمت متعاليهابراهيمي ديناني، ( است

هـاي سـنتي ميـان    از نـزاع :حل تعارض ميان متكلمين و فلاسـفه در بـاب قـدرت الهـي      . 5

متكلمين و حكماي اسلامي اين بوده است كـه متكلمـين قاعـده الواحـد را در تعـارض بـا             

تـوان غزالـي  و فخـر        ترين مخالفين اين قاعده مـي     از مهم . دانستندقدرت نامحدود خدا مي   

بـا پـذيرش وجـود منبـسط بـه          . انـد دوش نمودن آن داشته   رازي را نام برد كه سعي در مخ       

زيرا از يك طرف فعل خـدا      .  اين نزاع تاريخي و طولاني رفع خواهد شد        اولعنوان صادر   

شـود   صادر از حق واحد است برآورده مي       اولينواحد است و با اين قول، گفته حكما كه          

 همه جهان واحـد اسـت كـه         كه اين فعل واحد در حقيقت     و از طرف ديگر با اذعان به اين       

ساري در مراحل و مراتب است، قصه پيدايش جهان و محدود نبـودن قـدرت الهـي بـراي           

).505سبزواري، ص ( شودمتكلمين اثبات مي

بـا  : حـس  - مثـال    -تبيين وحي الهي و مصونيت آن از خطا در مراحل سه گانه عقـل             . 6

د كـه در بـاب نـزول وحـي در     آي ـتوجه به موارد مذكور در مورد انـسان كامـل، لازم مـي          

گونه سخن گفت كه از آنجـا       اين) ص(مراتب سه گانه وجود و وارد شدن آن بر قلب نبي          

انسان كامل است در هر سه مرتبه وجود  بنا به شأن همان مرتبـه، وجـود دارد          ) ص(كه نبي 

يعني در مرتبه عقل وجود عقلاني دارد و در مرتبـه مثـال وجـود مثـالي  و در مرتبـه حـس                  

جود ناسوتي و جسماني دارد، لذا حضور و وجود نبي در سه مرتبه وجـودي در حقيقـت                 و

گيرد و خود به آنهـا      شود كه گفته شود وي تنها در مرتبه مثال حقايق را مي           مانع از اين مي   

خود در مرتبه عقلاني با حقيقت عقلانـي وحـي          ) ص(دهد بلكه بايد گفت نبي    صورت مي 

از . شـود زله نيز متناسب با همـان مرتبـه بـا وحـي روبـرو مـي               شود و در مراتب نا    مواجه مي 

كه تفاوتي بين عصمت در دريافت و عدم عصمت در ابلاغ باشد         همين رو ديگر مجال اين    

با توجه به شبهات برخي انديشمندان در حوزه وحي و نبوت تبيين وجـود              . گرددمنتفي مي 

مفـصل آن در ايـن وجيـزه    باشـد كـه شـرح       منبسط راهي براي رهـايي از ايـن چـالش مـي           

.گنجدنمي

نتيجه 
ين چيستي وجود منبسط و بيان برخي احكام آن و  بررسي ادله و براهين ارائه شده ــبا تبي
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 و با نظر به مباني حكمت صـدرايي از جملـه وحـدت شخـصي وجـود،               اولدر باب صادر    

نـوان صـادر   ثابت شد كه حكمت صدرايي توان اثبات فلسفي وجود منبـسط امكـاني بـه ع           

يـت بـلا ثـاني را بـراي آن فـرا چنـگ       اولنشاند و وصـف    را دارد و آن را بر صدر مي  اول

 تعين وجود منبسط است وتفاوت آن دو بـه اجمـال   اولين، اولدر اين تبيين عقل  . آوردمي

با نظر ربطي به وجـود      . وجود منبسط داراي وحدت حقه حقيقيه ظليه است       . وتفصيل است 

بـا پـذيرش    . بينيم و در نظـر  اسـتقلالي داراي تكثـر اسـت             داراي وحدت مي   منبسط آن را  

پـذيرش  . وجود منبسط، وحدت تشكيكي را بايد از وجـود بـه ظهـور وجـود منتقـل كـرد                  

تواند بـا نظـر بـه ايـن      داراي لوازمي است كه هر يك مي   اولوجود منبسط به عنوان صادر      

ز مهمترين آنها بحـث تبيـين انـسان كامـل و            مبنا مورد بررسي موردپژوهانه قرار گيرد كه ا       

هر چند كه ايـن  . باشدگانه دريافت، حفظ و ابلاغ مي  مصونيت وحي از خطا در مراحل سه      

.باشنداند و قابل جرح و تعديل و زيادت و نقصان ميلوازم به شكل استقرايي احصاء شده

توضيحات

ةيـك رسـال   » ةـلـشواهد الربوبي ـ  ا« توضيح اينكه ملاصدرا علاوه بـر كتـاب نـسبتا حجـيم           . 1

دارد كه در مجموعه رسائل فلسفي      ) بدون ال شواهد  (ةـكوچك نيز به نام شواهد الربوبي     

).167، ص ةـرسائل فلسفي ملاصدرا، رساله شواهد الربوبيك .ر(وي منتشر شده است

ةـحب ـ و التـأثير فـي لـسان قـوم آخـر و الم            ةـفسَ الرحماني في اصطلاح قوم و العلي      نو ال  « .2

الافعاليه عند اهل الذوق و التجلي علي الغير عنـد بعـض، الكثـره و التعـدد حـسب تكثـر                     

).191العيون، صةقرنراقي، ( »سالاسماء و الصفات في نحو العلم البسيط المقد

شـود كـه آن واحـد شخـصي     واحد عددي گاهي بر واحد نوعي و جنسي اطـلاق مـي          «. 3

ست كه در عرض مراتب اعـداد اسـت، مانـد دو،       ا»بشرط لا «است، و گاهي مراد واحد      

است كه مقـوم اعـداد و اصـل آنهاسـت كـه در         » لابشرط«سه، چهار و گاهي مراد واحد     

طول مراتب است نه در عرض آنها و ايـن واحـد در اعـداد آيـه و نـشانه وحـدت حقـه                        

حقيقيه وجوبيه قيوميه در وجودات است اما وحدت كليـات مرسـله عقليـه يعنـي اربـاب             

ا برسـبيل  ل وحدت حقه حقيقيه احاطيه است ام ـاع و عقول كليه طوليه و عرضيه از قبي    انو
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تعليقـه رشـيقه بـر شـرح منظومـه      آشتياني مهدي،(»ظليه براي وحدت حقه حقيقيه قيوميه    

).  173، صسبزواري

 بار ملاصدرا اين برهان را ارائه كرده لكن شارحان حكمت متعاليه به فراخور اولين. 4

اند كه از اين ميان ق و استعداد در تبيين و تقرير اين برهان تلاش نمودهحال و ذو

ملاعبداله زنوزي است كه در انوار جليه اين برهان را به شكلي بديع و جالب بيان نموده 

).64زنوزي، ص(است

منابع 
، قم، بوسـتان كتـاب،      تصحيح و مقدمه تمهيد القواعد ابن تركه      آشتياني، سيدجلال الدين،    

1381.

.1382، قم، بوستان كتاب قم، 4، چهستي از نظر فلسفه و عرفان����������� 

، تهـران، انجمـن شاهنـشاهي فلـسفه        العيون ملا مهدي نراقي    ةتصحيح و تعليق قر   �����������  

.1357ايران، 

.تا في المنطق، بياول، جزء تعليقه رشيقه بر شرح منظومه سبزواريآشتياني، ميرزا مهدي، 

 تـصحيح و مقدمـه هـانري كـربن و عثمـان      ،جامع الاسرار و منبع الانـوار  ي، سيدحيدر،   آمل

.1347يحيي، تهران، انستيتوي ايران و فرانسه، 

 تهـران،    ،2، چ 3، ج قواعـد كلـي فلـسفي در فلـسفه اسـلامي          ابراهيمي ديناني، غلامحـسين،     

.1372 مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةسسؤم

 صــادق، تهــران، ة، مجلــه انديــش"ت از نظــر حكمــت متعاليــهوحــدت و كثــر"������������� 

.90-103، ص1381، پاييز و زمستان )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

، با تحقيق عثمان يحيي؛ المصريه العامه للكتـاب،  الفتوحات المكيهمحي الدين، عربي، ابن

.1985/ق1405

، تهران، بنياد حكمت اسلامي صـدرا،  عاصرحكمت متعاليه و تفكر فلسفي م    اكبريان، رضا،   

1385.

. 1372، قم، الزهراء، تحرير تمهيدالقواعدجوادي آملي، عبداالله، 

.1386 قم، اسراء، ،3چ، 10، ج)شرح حكمت متعاليه( رحيق مختوم����������� 
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، توحيد علمي و عينـي در مكاتيـب حكمـي و عرفـاني            حسيني تهراني، سيد محمد حسين،      

.ق1428شهد، ، م7چ

، رسـاله دكتـري رشـته       فيض و فاعليت وجـودي از فلـوطين تـا ملاصـدرا           رحيميان، سعيد،   

.1377حكمت متعاليه، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، 

، تــصحيح ســيد جــلال الــدين آشــتياني، تهــران، مؤســسه انوارجليــهزنــوزي، مــلا عبــداالله، 

.1354گاه مك گيل، مطالعات اسلامي دانش

، تصحيح و تحقيـق و مقدمـه محمـد ذبيحـي و جعفـر      المبدأ و المعاد شيرازي، صدرالدين،   

.1381تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، ، 2جشاه نظري، 

، تـصحيح و تحقيـق و مقدمـه، مـصطفي      فـي المنـاهج الـسلوكيه   ةـالشواهدالربوبي�����������  

.1382مت اسلامي صدرا، محقق داماد، تهران، بنياد حك

، تهـران، انتـشارات مـولي،    2، ترجمه و تعليق محمـد خواجـوي، چ    اسرار الآيات �����������  

1385.

،بيـروت ،3، چ7 و6 و 2 و  1،جةـ العقلي ـ ةـ فـي الاسـفار الاربع ـ     ةـ المتعالي ـ ةـالحكم�  ����������  

.1981دار احياء التراث العربي، 

رسـاله  " تـصحيح و مقدمـه، حامـد نـاجي اصـفهاني،             ،رسـائل فلـسفي   مجموعـه   �����������  

.1385 حكمت، ،، تهران3، چ"ةالربوبيـالشواهد 

.1363 كتابخانه طهوري، ،تهران، 2 چ، به اهتمام هانرى كربنالمشاعر����������� 

.1385، تهران، صدرا، 10، چاصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، سيد محمد حسين، 

، قم، سازمان مطالعـه و      2، چ 2، ج درآمدي بر نظام حكمت صدرايي    وديت عبدالرسول،   عب

و مؤســسه آموزشــي، پژوهــشي امــام ) ســمت(هــاتــدوين كتــب علــوم انــساني دانــشگاه

.1388، )ره(خميني

، تصحيح و مقدمه سيد جـلال الـدين آشـتياني،      اصول المعارف فيض كاشاني، ملا محسن،     

.1354ات دانشكده الهيات و معارف اسلامي مشهد، مشهد، انتشار

لنگرودي لاهيجي، محمد جعفر، شرح رساله المشاعر بـا تـصحيح و تعليـق و مقدمـه سـيد                   

.1382تهران، امير كبير،جلال الدين آشتياني،

، تهــران، 5، ج10 چمقدمــه و پـاورقي اصـول فلــسفه و روش رئاليـسم،   مطهـري، مرتـضي،   

.1385صدرا، 
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